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هربعض فواید لغوی کتاب  ١بیرونی الج

 ٢محمد معین

که از عنوان آن پیداست،  ابوریحان محمد بن احمد بیرونی چنان ٣الجماهر في معرفة الجواهرکتاب 

 مشــتمل بــر فوایــد لغــوی و تــاریخی در موضوع انواع جواهر و معادن تألیف شده است، ولی 
ً
ضمنا

  ٤بسیار است. در این مقاله منظور ذکر برخی از فواید لغوی این کتاب ارجمند است.

في ذکر اخبار الباذزهر الاجوف المشتمل علی مخاط الشــیطان : «٥آمده جماهردر  - آذر شست - ۱

ستکات
ُ

ســتوهي التــي کانــت الاکاســرة تســمیها  ٦یؤخذ من جوفه ما فیه ویعمل من غزله ش
ُ

رش
َ
 آذ

  ».وبقي اسم شست علی المعمول من غیره، فإنّ النّار تحرقها

) و آتــرش tarāکه با آتش از یک ریشه و در اوستا آتــر (» آذر«آذر شست مرکب است از دو کلمۀ 

)ātarsh) و در پهلوی آتــور ،(turā) اتــر ،(atar) و آتــش (tashāآتــش - درآ - )، و در پارســی آذر - 

  ٧و تش، و در لهجۀ عامیانۀ تهرانی و لهجۀ شیرازی آتیش و در لهجۀ دزفولی تش آمده است. - آدیش

ستَه) است از مصــدر 
ُ

ســتن«جزء دوم مُرخم (ش
ُ

کــه در پارســی بــه  snāاز مصــدر اوســتایی » ش

ستن و مشتقات آنها در آمده. - آشنا - صورت شنا
ُ

  ٨ش

ستۀ در«به معنی » شست آذر«لغت مرکب 
ُ

این لغت را  ٩عربی است.» مغسول بالنار«و » آتش ش

به معنی نام فرشتۀ موکل آتش که پیوسته  ١٠یاد کرده،» آذر شپ«و » آذر شب«نویسان به خطا  فرهنگ

 اند. منوچهری گوید: آورده» سمندر«در آتش است و نیز آن را به معنی 

 ) منتشر شده است:۲۵۰-۲۳۷این مقاله نخستین بار در مجموعۀ زیر (ص  .١
Al-Bīrūnī Commemoration Volume, Iran Society, Calcutta, 1951. 

 ).۱۳۵۰-۱۲۹۳( فرهنگ فارسی معیننامۀ  استاد برجستۀ زبان و ادبیات فارسی، مؤلف واژه .٢
  ).۳۱، ص الجماهر) مقارن بوده است (۴۴۰-۴۳۳( تألیف کتاب با عهد شباب سلطان ابوالفتح مودود بن مسعود بن محمود .٣
[ق] چاپ شده است. [این کتاب همچنین در ۱۳۵۵کن به سال این کتاب در هند، در مطبعۀ جمعیۀ دائرة المعارف العثمانیة حیدرآباد د .٤

 ش منتشر شده است.]۱۳۷۴مرکز پژوهشی میراث مکتوب به کوشش یوسف الهادی در سال 
  .۲۰۱، ص الجماهر .٥
  در همین مقاله» شستکات«نک: عنوان  .٦
 .۱۷۷ ص ه،و تأثیر آن در ادبیات پارسی، تألیف نگارند مزدیسنارجوع شود به  .٧

8. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch 
 .۳، حاشیۀ ۲۰۱، ص الجماهر .٩

  .برهان قاطعرک به  .١٠
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  همچو مرغابی به جوی ١آتشهمچو آذر شب به / ترس و بیم زخم و زجر و در شود بی در شود بی

و خسرو پرویز را بود] دستارچۀ آذر شــب و آن از مــوی : «[٢آمده القصصو مجمل التواریخو در 

  »سمندر بافته بود.

اند که مراد از موی سمندر حجر الفتیله یعنی پنبۀ کوهی باشــد و بعیــد  آقای دهخدا احتمال داده

ست) نیز به معنی ح نمی
ُ

نظــر بــه عبــارت بیرونــی شــکی  ٣جر الفتیله باشد.دانند که آذر شب (آذر ش

  ماند که صحیح این کلمه همان آذر شست است که در کتابت به خط عربی تحریف شده است. نمی

وفي حــدیث الحجــاج أنــه کتــب إلــی بعــض عمّالــه، إن أبعــث إلینــا «آمده:  جماهردر  - بهرج - ۲

بالجشیر الؤلؤانی الجراب نبهرج به والبهرج عند من عرّبه من الفارسیة هو الردئ واللفظة في الأصــل 

وکذلک بالفارسیة بهله بالباء التي تعرب بالفاء  ٤منقولة من الهندیة فإنّ الجید بهله بالباء والردئ نبهله

غاتهم هي الفهلویــة نســبة إلــی الجــودةحت
ُ
 ٥ویقولــون إنّ الــردئ مــن الــدراهم نبهــره - ی ان أفضل ل

ولکن هذا الخبر لما کان بین العرب وکان البهرج عنــدهم هــو  - وللطریق العادل عن المحجة کذلک

 بهرج 
ً
الردئ وکیف یحمل إلی الحجاج ما یرد ویسترذل وکذلک قال ابو محمد القتیبی، احسبه جرابا

 أن یحدث به من العائثین حادثة قطع 
ً
به عن الطریق المسلوک أي عدل وأخذ به الطریق النبهرج خوفا

  ».أو من العشارین تعرض بعلة التعشیر وقد رسم الحجاج لحامله اخفاءه والاحتیاط فیه ففعل ذلک

الطریــق أحسبه بجراب لؤلؤ بهرج، أي عدل به عن «به نقل از ابن قتیبه گوید:  لسان العربمؤلف 

 من العشار واللفظة معرّبة وقیل هي کلمة هندیة أصلها نبهلة وهو الردئ فنقلــت إلــی 
ً
المسلوک خوفا

  ٦».الفارسیة، فقیل نبهره ثم عرّب بهرج

ــته غالبــة: «٧زمخشری آمده مقدمة الادبدر 
ّ

 المعــربدر کتــاب  ٨».بهــرج: الــدرهم الــذي فض

السّکة والبهرج: التعریج من الاســتواء إلــی غیــر الاســتواء البهرج: الدرهم المُبطل : «٩جوالیقی آمده

عربــی محــض نیســت و » بهرج«ازهری گفته: ». یقال: بَهرَجَ دَمَه إذا اهدره - والبهرج: الشیئ المُباح

اند نبهــرج و  های پست است و گویی در اصل نوارة بود، پس گفته است و آن درهم» نبهرج«اصل آن 

انــد:  طیّــان گویــد: گفتــه - و نبهرجة و بهرجات و نبهرجات و بهــارج بهرج و جمع آن: دراهم بهرجة

                                                       
  اند: همچو آذر شست به آتش چنین است در اصل و آقای دهخدا چنین تصحیح کرده .١
  .۸۱مصحح آقای بهار، ص  .٢
  به خطا آذر شپ (با پای فارسی) آمده. برهان قاطعآذر شست در  -»آذر شب«دهخدا، مادۀ  نامۀ لغت .٣
  و خطاست.» بنهله«در اصل  .٤
  و هر دو خطاست.» نیره«، »بنهره«نسخه بدل:  .٥
  حاشیه. ۱۵۸، ص الجماهر .٦
  .۲۳، س ۶۵، ص ۱۸۴۳چاپ لایپزیک،  .٧
  را چنین معنی کرده:» بهرج«در فهرست لغات،  مقدمة الادبناشر  .٨

drachma argento et pondere praestantior. 
  .۴۹چاپ مصر، ص  .٩
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  درهمٌ مُبَهرَجٌ ونَبَهرَجٌ وبَهرَجٌ و شاعر گفته:

حـقالت سُ 
َ
 ت

ً
ة

َ
ول

َ
یمی ق

َ
جاــل  لنا أن نَحجُ     رُّ

َّ
 لا بُد

ُ
  جاـیا شیخ

  فابتغ لنا جمالِ صدقٍ فالنجا    قد جَجَ هذا العام من تحرجا

 ولا     
ً
عطِهِ زَیقا

ُ
  نَبَهرَجالا ت

  و ابن الاعرابی گفته:

 قـــإنّ ه
ً
 مـــویّا

َّ
حَ ــل

َ
جاا ت بَه    ـــرَّ   رَجاــاعطانیَ الناقصَ والنَّ

ع لی مَخرَجا
َ

جاـــإذا رَأی بابَ حَرامٍ هَم    والزّیف حتی لم یَد
َ
  ل

گویــد:  گوید: والبَهرجُ، المعدول به عن جهته، پــس - و ابو عمرو گفته: درهمٌ بَهرَجٌ ودراهُم بَهرَجٌ 

ریق
ّ

 عن الط
َ

ل
َ

، إذا عَد
ُ

. ١و نیز گوید: البهرجُ، الدرهم المضروب فــي غیــر دار الســلطان - بَهرَجَ البَرید

  در ذیل قوامیس عربی آرد: Dozyدُزی 

 .falsifier, altérer, être de mauvais aloi, être altéré :بَهرَجَ 

 .un métal altéré, de mauvais aloi.:بَهرَجٌ 

:بَهرَجَة  concetti, pensées brillantes, mais fausses. 

چیــزی «در زبان پارسی استعمال شده است: اسدی در لغت فرس، ذیل پشیز آرد: » نبهره«کلمۀ 

  رودکی گوید: - باشد که به جای درم رَوَد

  »چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز         فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان  چه

  و نظامی گوید:

  ٢زـار نغـد ز دینـره شناســنبه    گر نیست شوریده مغز ندهشناس

  نامۀ خویش ضبط نکرده است. را در لغت» بهره«یا » نبهره«ولی اسدی خود لغت 

های هوز و رای قرشت مفتوح، به معنــی  به فتح اول و ثانی و سکون - نبهره«آمده:  برهان قاطعدر 

 و سیم قلب را گویند 
ً
 و به معنی دون و فرومایه هم آمده است و به قلب و ناسره باشد عموما

ً
خصوصا

ایــن کلمــه ». انــد معنی اول نابهره باشد که بزرگ و عظیم است و به معنی پوشیده و پنهــان هــم گفتــه

 و » بهره«نشانۀ نفی و » ن«مرکب است از 
ّ

که در زبان پارسی فقط به معنــی حصّــه و نصــیب و حــظ

باشد، چــه تبــدیل ب و پ و » پاره«در اینجا مبدل » بهره«ممکن است حدس زد که  - آمده ٣قسمت

 الخط آن در پهلــوی بــه رسم و - که در پاد افراه و باد افراه و پهلبد و باربد الف و هـ معتاد است. چنان

پــارک «، و »پــول«در پهلوی بــه معنــی » پارگ«و » پارک«شود.  دو وجه پارک و بهرک خوانده می هر

                                                       
  .۵۰-۴۹، ص المعرب .١
  .۱۸۱مصحح آقای اقبال، ص  .٢
  برهان قاطع .٣
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ای  رشــوه«و » اتــاوه«و  ١»رشوت«معنی » پاره«ست و در پارسی هم ا» گیری رشوه«به معنی » ستانیه

  آمده. عنصری گوید: ٢»که قاضی را دهند

  شود استواری ز روزن برون    هر آنجا که پاره شد از در درون 

  سوزنی را

  تا نبرم پیش زنش پاره ...     قاضی دعوی مرا نشنود 

و » بهــا«و » نقــد«و » پــول«و » ســکوکم«و همچنین به معنی  ٣»جعل«و » مُزد«و نیز به معنی 

  شده. فرخی گوید: استعمال» قیمت«

  پُر چشمه خون گردد جائی که کشی کین        ر پارۀ زر گردد جائی که خوری می پ

ردترین پول مسین و یا نیکلین یا ســیمین عثمانیــان را کــه چهــل یــک قــروش اســت 
ُ

امروز نیز خ

پارسی وجه » پارۀ«پهلوی و » پارگ«بنا بر آنچه گفته شد، بعید نیست که از معانی  ٥گویند. ٤[پاره؟]

رشوت اطلاق شــده ه و سیم مسکوک متداول بوده که بعدها به مناسبت ذکر لازم و ارادۀ ملزوم ب یجرا

و  ناپاره) به معنی وجه غیر رایج و پول قلب بــوده و همــین کلمــه، نپهــرگ - و نپارک و نپاره (= نا پارَک

شده و معرّب نپَهَرَگ، نَبَهرَج گردید و گاه نیز به قاعدۀ تعریب حــرف اول را حــذف  نپهره نیز تلفظ می

و بیمارســتان (یــاء آن مجهــول اســت) را مارســتان  ٦ورد را زمــاورد - کرده، بهرج گفتند چنانکه بَزمَــا

  و بعدها از اسم بهرج فعل ساخته بَهرَجَ گفتند. ٧خواندند

و عرّب بالخراهــک  خروهکیسمی  ٨و جنس«آمده:  ۱۹۲-۱۹۱، صفحۀ جماهر در -خود خروه -۳

خــود  ٩وهو تشبیه لأصل البسّد بقلنسوة الدیک کما شبّه به نوع من بستان افروز عریض متشنج ویسمّی

  .١١»وأظنه أنا ذلک الأصل الموسوم بالمرجان فإن مرجان قریبٌ من اسم الطیور الفارسیة ١٠خروه

 - آن خراهک آمده مرکب است از (خــروه) کــه لغتــی اســت در خــروسکه معرّب  خروهکاما 

  عنصری گوید:

                                                       
  منتهی الاربو زمخشری و  صحاح الفرسو  برهان .١
  اوبهیلغت  .٢
  آمده.» پاره دادن«به معنی » مجاعله«، منتهی الاربدر  .٣
 . افتادگی در متن٤
  اکبر دهخدا. نامۀ کبیر آقای علی نقل از لغت .٥
  .۱۷۳جوالیقی، ص  المعرّب .٦
  تفسیر الالفاظ الدخیلة في اللغة العربیة، و ۳۱۲همان کتاب، ص  .٧
  من البّد .٨
  یسیدر اصل:  .٩

أي الدیک «در ذیل نوشته است:  جماهرآمده ومحشی » خول خروه«این صورت مصحح استاد علامه آقای دهخدا است و در اصل  .١٠
  ).برهانایست کوچکتر از گنجشک ( و خول در پارسی پرنده» ه معنی الطیورالصغیر یعني مرغان ب

  یعنی مرجان و مرغان در تلفظ و کتابت نزدیک به همند. .١١
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  شود پرّ زاغش چو پرّ خروه    شب از حملۀ روز گردد ستوه 

  و نظامی گوید:

  زن بزد بر تبیره دوال دهل    خروه غنوده فرو کوفت بال 

  و ابوعلی صباحی گوید:

  ها خود خروه خوبان که زدند طرّه    ستی ز گروهای خواجۀ [ما] چرا شد

که در آماس و پلاس پارسی،  های ایرانی بسیار رایج است، چنان در زبان» ها«به » سین«و تبدیل 

گــاه و بــادا فــراه و  کاس و پاتفراس و راس پهلوی در پارسی روباه و آ آماه و پلاه هم آمده و روپاس و آ

یل صــورت گرفتــه اســت. های سانسکریت و اوستا و پارسی باستان نیــز همــین تبــد راه شده در زبان

(نام خدا) و سپته (هفت) و ســیندرو (هنــد) سانســکریت در اوســتا و پارســی  Asuraچنانکه اسوره 

هــا  به تنهایی در فرهنــگ» خروه«تبدیل شده و  Hinduو هیندو hapta ، هپته Ahuraباستان به اهوره 

لات آن خروز و خرو ١به معنی (تاج خروس) هم آمده است.
ّ

ه و خروج و خــروچ و اما خروس و مبد

ئی اســت، بــه معنــی ) اوســتاxraos =)xrusخرو (در خونساری) و کروس و اروز از مصدر خرئوس 

کــاف آخــر  - ٢خروشیدن و خود کلمۀ خروس و خروشیدن با این ریشۀ اوستائی از یک بنیــاد اســت

ست ا» مرجان«به معنی » خروهک«که بیرونی تذکر داده  همچنان - (خروهَک) پسوند تصغیر است

همــان اســت کــه  ٣اند، تطبیق کرده» افروز بستان«نویسان آن را با  که بیرونی و فرهنگ» خود خروه«و 

 برابر با 
ً
 و معنا

ً
خــود «هــا  است و در فرهنــگ» خود خروه«امروز تاج خروس خوانند و آن درست لغة

ود«کلمۀ  - ٤اند نیز ضبط کرده» خروج
ُ

ش، آنچــه کــه به معنی سرپو آمده xaoδaدر اوستا خئوزه » خ

ود پارسی
ُ

این کلمه در پارسی باستان ضمن کلمۀ مرکب تیگره  - سر را بپوشاند و در حقیقت همان خ

 - ٥) آمده به معنی دارندۀ خود تیــز اســتSakasها ( اای از سک که صفت طایفه Tigra-Xaudaخوده 

رنــگ و هــای دیگــر بــه مناســبت  ) و بسیاری از لغــتvāgīnaلغت خروهه یا خروسک و خروسّه (=

 amaranthus cruentiخــروس همــان  افــروز یــا تــاج شکل تاج خروس اطلاق شده. اما گل بوستان

 به معنی تاج خروس است. ٧گویند Crète-de-coqکه نوعی از آن را به فرانسه  ٦است
ً
  و آن لغتا

وکتبتهــا فــي الروزنــامج «، از قول ناخذای کشــتی گویــد: الجماهر ٢٦٠در صفحۀ  - روزنامجه - ٤

                                                       
  برهان قاطع .١
  .۳۱۶- ۳۱۵، پورداود، ص فرهنگ ایران باستان .٢
  ).برهان قاطعباشد (افروز  است که تاج و مغفر خروس و گل بستان» خود خروس«بر وزن و معنی » خود خروه« .٣
  برهان قاطع .٤

5. Bartholomae, Air. Wb. 
 فرهنگ فرانسه به فارسیافروز ترجمه کرده و صحیح است ( فرانسه را به بوستان amarantheمیرسکی ی، کاز۸، احمد پارسا، ص دارونامه .٦

  دهخدا).
  دهخدا. فرهنگ فرانسه به فارسی .٧
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بــه معنــی » نامَــگ«و » روز«پهلــوی و آن مرکــب اســت از » روز نامَگ«و روزنامج معرّب  ١»هباسم

 - های نخستین اسلامی مســتعمل بــوده اســت کلمۀ روزنامجه در سده - »دفتر«و » کتاب«و » نامه«

إلی ابن العمید ممّا یتعلق  ٣ما أخرج من کتاب الروزنامجه للصاحب: «٢آورده یتیمة الدهرثعالبی در 

بیبُم
ّ
 اخبار المهل

ِ
ح

َ
آورد به این  و نیز در جای دیگر شرحی از کتاب روزنامجۀ صاحب بن عباد می» ل

 «عنوان: 
ً
کتــاب «نیز شــرحی از  معجم الأدباءو یاقوت حموی در » فصل من کتاب الروزنامجه أیضا

 معلوم می و از همۀ این ٤آورده است» الروزنامجه لأبي القاسم اسماعیل بن عباد
ً
شــود کــه  ها صریحا

روزنامه در آن اوقات به معنی کتاب شرح گزارش روزانه و یادداشت وقایع هر روزه که اکنون به زبــان 

از قول عبدالله بن عبد المجید بــن  الأدباء معجم همچنین یاقوت در  - گویند بوده می journalفرانسه 

آمد و من طفــل بــودم و  کند که او نقل کرد که محمد بن احمد مفجع پیش پدر من می شیران نقل می

نوشت و مدح پدرم را هم به شعر کرده و من این مــدیح  دیدم در اهواز و او به پدرم مراسله می او را می

م شد و روزنامه
ُ
هــای آنهــا بــه غــارت  را جمع کرده بودم، ولی در موقع دخول ابن ابی لیلی به اهواز گ

  - واقــع شــده ۳۲۷ وفات عبدالحمید بن شیران و مُفجع هر دو در سنۀ ٥رفت.
ً
ایــن اصــطلاح ظــاهرا

نگــاران دولتــی  های وقایع بعدها در ایران به همین معنی باقی مانده و در قرون اخیره به معنی راپورت

 ٦نوشتند و به معنی مطبوعات یومیه و هفتگی اطــلاق شــد. که از ولایات اخبار جاریه را به دولت می

  قول ابوریحان نیز مؤید معنی اولی کلمه است.

  فرانسه گرفته است. calendrierرا به معنی » روزنامه«دزی در ذیل قوامیس عرب 

ســتَکات«در عبارتی که از قول بیرونی در عنوان (آذر شست) نقل کردیم، کلمۀ  - شستکات - ۵
ُ

» ش

پهلــوی و شســتۀ پارســی، و بــه معنــی مغســول  shostakمعرب شستک  ٧»شستکه«آمده و آن جمع 

ســتن و  snāکه آن هم از ریشۀ سنا عربی است از مصدر شستن 
ُ

مصدر اوســتائی اســت بــه معنــی ش

 به نوعی جامۀ نُسوز اطلاق می ٨کلمات شنا و آشنا نیز از همین ریشه است.
ً
شده  این کلمه اصطلاحا

  ٩است.

                                                       
  باسم شیخی که به طلب حاجتی نزد او آمده بود. .١
  .۱۱- ۱۰، ص ۲چاپ دمشق، ج  .٢
  صاحب بن عباد .٣
  .۴۴۰، ص ۵چاپ مارگلیوث، ج  .٤
  .۳۲۲، ص ۶همان کتاب، ج  .٥
  زاده. ، دورۀ دوم، به قلم آقای تقیکاوه، از مجلۀ ۶، ش »نگاری در ایران روزنامه«نقل از مقالۀ  .٦
بررسی و «بن موسی هرمزی در دست است. بنگرید به مقالۀ  از حسین زیج شستکهای به نام  فارسی و عربی رسالههای خطی  . [نسخه٧

  ]۱۱۸- ۹۳، ص ۸۳، شمارۀ دوم، پاییز تاریخ علمدر مجلۀ » تحلیل مقدماتی ترجمۀ فارسی زیج شستکه
8. Air. Wb. 

  .۲، ح ۲۰۱، ص الجماهر .٩



 

  

١۴۴ 

ــه -۶ ــاهر ۱۱۱در صــفحۀ  -کدخداهی ــاة «آمــده:  الجم ــراغهنّ مــن مراع وإنّمــا خــص العــذاري لف

  ١»هذه لفظة فارسیة تذکر في الموالید وأحکام النجوم«محشی دربارۀ کلمۀ اخیر نوشته: » الکدخذاهیة

-kadاین کلمۀ پارسی (به معنی اخص) نیست و پهلوی اســت و تلفــظ صــحیح آن کدخذاهیــه 

χoδδāhīh خواتاییه   یا کتکkatak-xvatāyīh که از ریشۀ کتــه »کد«رکب از است م ،kata  اوســتائی

از همــین ریشــه اســت  ٢بــه معنــی کنــدن مشــتق اســت. kanآمده است و این واژه نیز از مصدر کن 

  ٣(شهر معروف هند).» کلکته«و » کندک پهلوی=کنده پارسی= خندق معرب«و » خانه«های  واژه

همین  - »محل حفظ لاشه«، »ابسرد«، »مخزن«، »اطاق«به معانی ذیل آمده: » کته«در اوستا 

هــا  در پارسی از ادات مکان است و در فرهنــگ» کده«و  ٤تبدیل شده katakکلمه در پهلوی به کتک 

 –  ihپهلــوی و ایــه  xvatāyجــزء دوم نیــز مرکــب اســت از خوتــای  ٥اند. دانسته» خانه«آن را به معنی 

جزء اخیــر (ایــه)  ٦از خود برخاسته. خوتای از کلمۀ (ختا دَ) مشتق شده است. یعنی از خود آفریده،

 بــه معنــی  - تبدیل شــده اســت» ای«در پهلوی علامت نسبت است و آن در پارسی به 
ً
کدخــدا لغتــا

  حافظ: - است» خانۀ خدا«و » تر خانه بزرگ«و » مهتر«و » صاحب«

  بینم انه خدا میــبینی و من خ انه میــخ      مفروش به من ای ملک الحاج که تو جلوه 

ســفیدِ  زن مهتر خانه اطلاق شود و امروز کدخدا به معنی مهتر و ریشه برابر کدبانوست که بو آن 

 به معنــی  اما کدخداهیه که در پارسی کدخدائی می - شود ده (مرادف دهخدا) استعمال می
ً
شود لغتا

  ٧است.» ادارۀ خانه«و » فن تدبیر منزل«مهتری خانه و به عبارت دیگر » فن«

إنه للینــه  ٨و اغلب الظن في المذهب المشتفشار«آمده:  جماهر ۲۳۴صفحۀ در  - مشت افشار - ۷

 علی العامة من جهة السیاسة وکان للملوک خاصة
ً
  ».وإنه کان في أیام الفرس محظورا

کانت من کرة من ذهب  ٩وقال حمزة إن سیبة«) آرد: ۲۳۰و نیز بیرونی پس از چند سطر (صفحۀ 

                                                       
  ح.۱۱۱ص  .١

2. Grundriss der Neupersische Etymologie, von P. Horn. Stras. 1893. 
  ».خانه«و » سرای«به معنی  Kataالنوعی و  نام رب Kalikمرکب از  .٣

4. Air. Wb. s. 432. 
  برهان قاطع .٥

6. Air. Wb, Grund. der Neupers., Etudes Iraniennes par Darmesteter, V. I. p. 7. 
  .۴۲، ص ۱، ج ها یشتهمچنین نک: پورداود، 

  ، تألیف محمد بن محمود آملی، قسم دوم، مقالۀ اولی، فن دوم (در علم تدبیر منازل).نفایس الفنونرجوع شود:  .٧
  متن تصحیح آقای دهخداست.». المستشفار«، در حاشیه »المستفشار«در متن  .٨
صحیح این «(بدون نقطه) و (سبه) آورده و نوشته است: » سهـم«و » بیسه«ه را های این کلم بدل ح) نسخه۳۳۵(ص  الجماهرمصحح  .٩

سیبة، قسمی از «لیف دُزی آمده: أ، تقوامیس عربیبدین صورت در کتب لغت مضبوط نیست و فقط در ذیل » سیبه«و ». کلمه را نیافتم
 (سیبه) صحیح »پایه کاخال (میز؟) دارای سه

ً
، و خود در این معنی شک کند و این معنی بر فرض صحت در اینجا مراد نیست و ظاهرا

ب است از سیب پارسی (رک: 
ّ
وحدت، پادشاهان ساسانی عادت » ة«، سیب) و تفسیر الألفاظ الدخیلة في اللغة العربیةاست و آن مرک

  سیم ساخته، در دست گیرند.های مصنوع مانند ترنج و بهی از زر و  داشتند میوه
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هب مــن  ١قلب الآن اکر اللخالخمحلول تقلبها الملوک ولعابها کما ت
ّ

وکان إذا قبض علیها انسال الــذ

[والشــراب  - هو الشراب المَعصور [بالیــدلا] بالأرجــل ٢بین اصابعة کأنه عصرة فانعصر والمشتفشار

  .٤»] للعوام٣المعصور بالأرجل

و [خسروپرویز را بــود] زر مشــت افشــار کــه بــر آن مُهــر : «٥آمده القصصو مجمل التواریخدر 

از عجایــب و : «٦آورده تــاریخ ایــران در زمــان ساســانیانکریستنســن در  - »ی و برسان موم بــودنهاد

مثقال (مشت افشار) بود که چــون مــوم نــرم بــود و  ۲۰۰نفایس دستگاه پرویز ... قطعۀ زری به وزن 

زر مشــت افشــار «آمــده:  ٨فرهنگ جهــانگیریدر  - ٧»توانستند آن را به اشکال مختلف در آورند می

زر بوده در خزانــۀ خســروپرویز ماننــد مــوم نــرم کــه هــر صــورتی از آن خواســتندی  یگویند که قدر

  حکیم سوزنی گفته: - آتش (کردندی) بی
  »٩ت افشار شدشپر زرّ مسبلت آورد و سرا              مشت افشار بودی بوسۀ او را بها زرّ 

) طــلای دســت افشــار باشــد و آن در خزینــۀ ۱مشت افشار به ضــم اول: «آمده:  برهان قاطعدر 

) ۲گویند مانند مــوم نــرم شــدی و هــر صــورتی کــه از آن خواســتندی ســاختندی  - خسروپرویز بود

خــواران شــراب  را نیز گویند که از انگور پــیش رســانیده باشــند و آن را بــه اصــطلاح شــراب ١٠شرابی

بیــت ذیــل از ». آمــده اســت ١١مسّــطار خواننــد و بــه حــذف همــزه جهودی گویند و بلغت اهل شام

  خاقانی، از قصیدۀ ایوان مدائن نیز مؤید این اقوال است:
  سر، با خاک شده یکسان بر باد شده یک    ری و ترنج زر، پرویز و به زرّینکس

ار مشــهور طلای دســت افشــ«آمده:  فرهنگ آنندراجدر  - اند و (دست افشار) را نیز به همین معانی آورده

  »ساخت. خواست می شد و هر صورتی که از آن می است که خسروپرویز داشت و مانند موم نرم می

                                                       
  و آن خلطی است از مشک و عنبر و کافور و مانند آن.» لخلخه«جمع  .١
 فارسیة معدولة من مست وفشار أي عصار السکر«در اینجا نوشته است:  جماهرمصحح ». المستفشار«در اصل نیز  .٢

ٌ
و از بقیۀ » کلمة

ورتی که در متن اصلی هم با سین آمده باشد) معُرّب مُشت است و عبارت متن پیداست که این تعبیر درست نیست و مست (در ص
یند ولی باید دانست که معرّب مشت فارسی نیز مشت (با شین معجمه) است، » دست افشار«همان است که امروز » مُشت افشار« گو

 بستات (ذی هم به معنی قبضه و هم به معنی (مشت آب) و سکنۀ مَرو گفته
ٌ

 مُشتٍ سِت
ُّ

ل
ُ
  ل قوامیس عربی، دزی).اند: ک

  نامۀ کبیر. اکبر دهخدا، مؤلف لغت تصحیح علامه علی .٣
سپس ابوریحان دربارۀ امکان سیلان طلا و ذکر آن در سِفِر ملوک از تورات و هدیۀ حیرام پادشاه صور به سلیمان سخن رانده است،  .٤

  .۲۳۵، ص الجماهر
  .۸۱ص  .٥
  .۳۲۸ترجمۀ فارسی، ص  .٦
رَ به نقل از  .٧

ُ
  ثعابی. ر اخبار ملوک الفرسغ

  از نسخۀ خطی .٨
  در نسخۀ خطی دیگر: سرای زرّ مشت افشار شد .٩

  که بیرونی گفته است. چنان .١٠
  یعنی: مشتفشار .١١



 

  

١۴۶ 

 - و به جای آن ســیم دســت افشــار نیــز آمــده - آن را به این مرتبه رسانیده بودند ١گویند اهل عمل
  ظهوری گوید:

  انار سینۀ شیرین وشان کرد     ترنج سیم دست افشار خسرو
  اینجا به معنی طلا باشد (!) پس استعجاب در این شعر جامی:غالب که سیم در 

  بیا این سیم دست افشار بشنو      ز دست افشار زرّین بس خمش شو
ــه اســت

ّ
 mushtiکلمــۀ مشــت پارســی در اوســتا موشــتی  - ٢»به اعتبار معنی حقیقی سیم باشد کــه فض

  .٣آمده

 سبحة من أمثال ذلکوکان للاکاسرة أ«آمده:  جماهر ۱۵۶در صفحۀ  - نسّک شماره - ۸
ً
ر  ٤یضا

ّ
الــد

لأنّها علــی  ٥الشاهوار عددها في السمط إحدی وعشرون حَبّة تسمی علی ما ذکر حمزة نسک شماره

بالأصــابع  ١٠بــالتوالي وکــان یقلبهــا ٩وهــي قطاعــة المنســوقة ٨کتابهم المسمی ابستا ٧نسک ٦[عدد]

 لهم غدوة کل یوم
ً
  »برسومها من التسابیح وردا

اما نســک » ١٢.لفظان فارسیان، معناهما: تعدید قطعنوشته: » ١١لسّک شماره!«رۀ محشی کتاب دربا

به معنی کتاب و سفینه آمده و هر جا که این لغت به کار رفته از آن کتاب مقــدس  naskaدر اوستا نسکه 

نســکه بــه معنــی خــود اوســتا و دورۀ کامــل آن آمــده  ۲۲، بند ۱۹، های یسنااما در  -١٣اراده شده است

باشد و نام هر یــک از  نسک می ۲۱های هشتم و نهم نویسد که اوستا دارای  ، در فصلدینکرت -١٤است

در  -دهــد کنــد و خلاصــۀ منــدرجات آنهــا را شــرح مــی این بیست و یک بخــش را جداگانــه یــاد مــی

نسک به ضم اول قسمتی باشد از بیست و یــک قســم کتــاب زنــد (!) کــه : «١٥های پارسی آمده فرهنگ

. اما شــمار و شــماره و ١٦»قسم کرده است و هر نسکی را، یعنی هر قسمی را نامی نهادهزردشت آن را من

                                                       
  کیمیاگران .١
  است.» زر دست افشار«یا » زر مشت افشار«نام کتاب موبد سروش بن کیوان بن کامکار، از پیروان آذر کیوان  .٢

3. Air. Wb.: mushti masah 
  .۱۵۶-۱۵۰، ص الجماهررجوع شود به:  .٤
  لسّک شماره. -: لشک شماره، در حاشیه: لسّک سمارهجماهردر متن  .٥
  در اصل این کلمه نیست و تصحیح قیاسی است. .٦
  در متن لشک، در حاشیه: لسّک .٧
  نسخه بدل: انستا، ابشا و هر دو خطاست. .٨
  نسخه بدل: المنسّوبة .٩

  دل: تقلیبهانسخه ب .١٠
  سین! لام و با .١١
  .۲ح ۱۵۶، ص جماهر .١٢
  .۲۶، پورداود، ص خرده اوستا .١٣
  .۱۶۶، ص ۱، پورداود، ج یسنا .١٤
  آرا انجمن - برهان .١٥
» خار و خسک«(غلۀ مشهور) و نیز به معنی » عدس«(به فتح اول و سکون ثانی) را به معنی » نسک«ها  باید دانست که در فرهنگ .١٦

  .۱۲۵، تألیف نگارنده، ص مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات پارسیاند، رجوع شود به:  گرفته
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به معنی شمردن، و آمارتن پهلوی نیــز بــه معنــی شــمردن و  marآمار و آماره همه از مصدر اوستائی مَر 

  اند. علیه در پهلوی، همه از این ریشه پیشمار (پیش+مار) و پسمار (پس+مار) به معنی مدعی و مدعی

ای بــوده اســت کــه بــه  ، در عهــد ساســانیان ســبحه»نسّک شماره«از این مطالب آشکار شد که 

مناسبت بیست و یک بخش اوستای ساسانیان شامل بیست و یک دانه درّ شاهوار بوده و شاهنشاهان 

  گردانیدند. آن را در دست مطابق رسوم می


